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دختران و مادران
داســتان آن زنــان روســتایی را 
شــنیده اید که برای قبول مسئولیت 
زندگی قســم خوردند هرگز ازدواج 
پیترز، عکاس مشــهور  نکنند. جیل 
آمریکایــی، در یک پروژه عکاســی 
گروهی  به ســراغ  و مستندســازی 
از زنــان در کشــور آلبانــی رفته که 
صومعه سرا  راهب  نمی خواســتند 
باشــند. آنها بــه این دلیــل ازدواج 
محافظت  مســئولیت  که  نکرده اند 
از خانــه و خانواده خود را به طریق 
اینکه در اجتمــاع خود تغییر نقش 
داده و به جــای زن تبدیــل به مرد 
شوند، به دست آورده اند. قرار نیست 
در ایران هم چنین اتفاقی بیفتد اما 
مشکلات دیگری بر سر راه دختران 
روســتا هســت؛ همان دخترانی که 
دوســت دارند دیگر به شهر بیایند و 
علاقه ای به شنیدن نام دختر روستا 
ندارند؛ در این روزگار که به شوخی 
می گویند ســرعت اینترنت روستاها 
از تهران بیشــتر اســت. پشــت بام 
بیشــتر خانه هاي کاهگلی یا آجری 
میزبان دیش هایی  کامپوزیت شده  و 
است که نگران فرودآمدن مأموران 
گوشــی های  نیســتند.  هلیکوپتر  با 
موبایــل و دسترســی بــه فضاهای 
مجــازی کــه دیگــر جزء عــادات 
روزانه اســت. ســبک زندگی تغییر 
کرده، فرقی هم نمی کند که ســاکن 
روستا باشید یا شــهر. همان سریال 
ترکیه ای «فاطمــاگل» یا نمونه های 
مشــابهش را همــه زنــان دنبــال 
می کننــد با این تفــاوت که یکی به 
وقــت می بیند و دیگری تکرارش را. 
یکی جلو تلویزیــون و مثلا در حال 
استراحت، یکی دیگر سفره گل های 
زعفران یا چایــی اش را پنهان کرده 
یا در مقابلش مجمعی گذاشــته و 
تخمه هــای هندوانه را برای فروش 
خالی می کند. در این روزهاســت که 
با نقش پررنگ زنان در فعالیت های 
اقتصادی جای خالی گســترش فکر 
و اندیشه مطرح می شود؛ زنانی که 
زمانــی مادران دل بــزرگ و مهربان 
آیا دچــار تضــاد فرهنگی  بودنــد 

نشده اند؟ اتفاقاتی که در سریال های 
خارجی می افتد کمترین سنخیتی با 
فرهنــگ ایران ندارد. بــا فرودآمدن 
امــواج ساطع شــده از ماهواره هــا 
اتفاقاتی نیز در درون اندیشه و فکر 
زنــان ما هم رخ می دهد که شــاید 
آســیب هایی که از این منظر بر پیکر 
خانــواده وارد می آیــد فراتر از حد 
توان باشد. این روزها دیگر الگوی زن 
روســتایی و زن شهری در هم تنیده 
شده است. دختران جوان در جریان 
آخرین مدها و لباس ها و حتی اخبار 
افراد مشــهور هســتند. بــرای آنها 
گاهی روســتا مکانی کوچک است 
که منتظرند با ورود به دانشــگاه از 
آن فرار کنند. آنانی هم که درنهایت 
روســتای زادگاه خود را برای ادامه 
انتخــاب کرده اند در جریان  زندگی 
پایتخت  زندگــی  مختلف  مســائل 
هســتند و در حال کوششــی ناکام 
برای پیاده کردن همان نحوه زندگی 
نتیجه ای  بــا  برای خــود؛ تلاشــی 
ناقص؛ تلاشی که درنهایت برگرفته 
از آرزوهــای فروخفته آنان اســت؛ 
دخترانی که اکنــون کمترین میزان 
تحصیلات آنــان فوق دیپلم و دیپلم 
اســت؛ دخترانی که بــرای حضور 
و فعالیــت در اجتمــاع و کار تلاش 
می کننــد و دخترانی کــه دیگر قرار 
نیست مانند مادرانشان به دوشیدن 
گاوها و درو در مزرعه علاقه داشته 
باشــند. حتی چوپانــی را نیز دیگر 
برای فرزندان خــود کاری حقیرانه 
می داننــد. در ایــن روزگار پرتضــاد 
چه سرنوشــتی در انتظار دختران و 
مادران اســت؛ مــادران و دخترانی 
که فقــط در دیدن ســریال ها فصل 

مشترک پیدا می کنند. 

تجربه ما

زنان روستایی طرفدار کتاب
مریم حسینی: به تازگی دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت 
روز بین المللی دختر بچه ها خواســتار ســرمایه گذاری بــر روی دختران 
نوجوان به منظور تضمین حقوق آنان و آینده مشــترک همگان شــد. در 
این بیانیه هرچند سهم اندکی برای دخترکان روستایی دنیا در نظر گرفته 
شــده اما در متن آن آمده اســت: «آرمان های توسعه پایدار که به تازگی 
تصویب شده است به درستی شامل اهداف کلیدی برای برابری جنسیتی 
و توانمندســازی زنان و دختران اســت. این آرمان ها فرصتی برای تعهد 
جهانی فراهم آورده  اند تا مانع انتقال فقر، خشونت، محرومیت و تبعیض 
از نســلی به نســل دیگر شــده و به دیدگاه ما برای زندگی با عزت برای 
تمام افراد بشر تحقق بخشند. اکنون وظیفه ماست تا در راستای تحقق 
آرمان های توســعه پایدار قدم نهاده و به قول هایمان برای ایجاد تمامی 
فرصت هایی که دختران با ورود به دوران بزرگسالی سزاوار آنها هستند، 
تا سال ۲۰۳۰ جامه عمل بپوشانیم. این، بدین معنی است که آنان را قادر 
کنیم تا از ازدواج در ســنین کودکی و بارداری ناخواســته اجتناب کرده، 
در برابــر انتقال «اچ آی وی» از خود محافظــت کنند، از ختنه زنان ایمن 
بماننــد و تحصیلات و مهارت های مورد نیاز جهت تحقق بخشــیدن به 
پتانسیل های خود را کســب کنند. همچنین حصول اطمینان از سلامت 
جنسی و حقوق باروری ضروری است. دختران در تمام اقصا نقاط جهان 
باید بتوانند زندگی خود را عاری از ترس و خشــونت پیش برند. چنانچه 
به این پیشرفت درباره دختران دست یابیم می توانیم شاهد پیشرفت در 
سراســر جامعه باشــیم». دبیرکل در بیانیه اش به یکی از قول های مهم 
مسئولان دنیا اشاره کرده است: «رهبران جهان بلافاصله پس از تصویب 
آرمان های توســعه پایدار در ماه گذشته شــاهد هشداری از سوی ملاله 
یوســف  زی، برنده جایزه صلح نوبل، بودند و این در حالی بود که جوانان 
سراســر دنیا در صحن مجمع عمومی در دو طرف او قرار داشتند». وی 
تأکیــد کرد: «به ما قول دهیــد که به تعهدات خود عمــل کرده و برای 
آینده مان ســرمایه گذاری می کنید». حمله به ملاله را ســه سال قبل در 
روز بین المللی دختربچه ها محکوم کردم و خواستار فرصت های بیشتر 
برای دختران در تمام نقاط جهان شدم. امروز شجاعت او و همسالانش 
را تحســین می کنم که تنها به دنبال فرصتی برای ادای ســهم خود در 
دنیای ما هســتند». دبیرکل در بیانیه اش درخواست کرده است: «بیایید 
برای سرمایه گذاری بر روی دختران نوجوان امروز عزم خود را جزم کنیم؛ 
در نتیجه آنان قادر خواهند بود تا به عنوان شــهروندان، رهبران سیاسی، 
کارآفرینان، مدیران خانه های خویش و سایر موارد با قدرت حاضر شوند. 
این موضوع می تواند ضامن حقوق آنان و آینده مشــترک ما باشــد». اما 
ما در ایــران چه کار می توانیــم بکنیم؟ چگونه می توانیــم این نکته ها 
را به یاد آوریــم. برای برخی از مناطق کشــور اتفاق های خوبی فارغ از 
کمک مســئولان در حال رخ دادن است. گاهی هم همه چیز می تواند از 
یک کتابخانه آغاز شــود؛ یک کتابخانه کوچک در گوشه ای از خانه ای یا 
مسجدی یا تکیه روستا. کتابخانه ای که اتفاقا کتاب های خواندنی داشته 
باشد. می شــود ۴۰ تا کتاب دوست داشــتنی کودک و نوجوان را کنار هم 
جمــع کرد، بعد علاوه بر دختران کوچــک از زیر کار در رو، مادران را هم 
آورد. می شــود به جای اینکه رقیبی برای دیگــر فعالیت های مذهبی و 
فرهنگی و اردوی راهیان نور بتراشــیم سراغ طرح اشتغال آفرینی رفت؛ 
مثلا کارگاه بافت صنایع دســتی راه انداخت با این تفاوت که مسئولیت 
فروش را برعهده داشــت و بتوان از فروش آنها درآمدی برای دخترکان 
و مادرانشــان فراهم کرد یک مقدارش هم برای کتابخانه کنار گذاشــته 
شود. این گونه هم می شود عضو کتابخانه بود، هم صنایع دستی درست 
کرد و هم فروخت و پول گرفت و هم کنار هم جمع شــد. هم می شــود 
دســته جمعی فیلم های مهم روز را دید. هم می شــود دســته جمعی 
به گردش رفت. این فقط یکی از راه هایی اســت کــه این روزها زنان در 
گوشــه و کنار روســتاها برای افزایش فکر و اندیشه انجام می دهند. زنان 
زیادی هســتند که در قالب تعاونی ها به روســتاهای دور و نزدیک ســفر 
می کنند. تعاونی راه می اندازند و اتفاقا کتاب را فراموش نمی کنند. سال 
گذشته جشــنواره ای برای گسترش کتابخوانی در روستا آغاز به کار کرد.  
از این طریــق مجموعه ای از طرح ها و ایده هــاي خلاقانه و ابتکاري به 
دبیرخانه نخستین «جشــنواره روستا هاي دوستدار کتاب» ارسال شد که 
این روزها در قالب کتابی به نام «پیشــنهادهایی برای ترویج کتابخوانی 
در روستا» جمع آوری و منتشر شده است. نخستین «جشنواره روستاهای 
دوستدار کتاب» که سال گذشته از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی و با مشارکت تشکل های مردم نهاد و دستگاه های دولتی 
برگزار شد بر آن بود تا از اقدامات انجام شده در روستاها در عرصه کتاب 
و کتابخوانی و نیز از پیشــنهادهای ابتکاری در حوزه کتاب و کتابخوانی 
در روســتاها حمایت کنــد و فعالیت های فرهنگــی و ترویجی مرتبط با 
کتابخوانی را که با مشــارکت مردم و دستگاه های فعال در روستا انجام 

شده یا اجرای آن برای آینده پیش بینی شده است معرفی کند.
پــس از اعلام فراخوان و در مهلت مقرر، ۶۲۰ روســتا، و بســیاری با 
چندین طرح، در این جشنواره شــرکت کردند که در نهایت طرح های ۱۰ 
روســتا، برگزیده و از آن تقدیر شــد.در مقدمه کتــاب می خوانیم «کتاب 
پیشنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا، در واقع یکی از مهم ترین 
کارکردها و اهداف نخستین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب را نشانه 
رفته اســت: گردآوری ایده های ناب و کاربــردی در حوزه ترویج کتاب و 
کتابخوانی و قرار گرفتن آن در دســترس علاقه مندان به طوری که هر فرد 
و نهادی که مایل باشــد می تواند با این طرح ها و نکات کلیدی هرکدام، 
همچنیــن با در نظر گرفتن ویژگی های بومــی و مخاطبانش از این ایده ها 
اســتفاده کند و آن را اعتلا بخشــد». به عنوان نمونه، یکي از طرح هاي 
برگزیده در این جشــنواره پیشنهاد بهره گیري از اماکن تاریخی در راستاي 
ترویج کتابخواني است. مردم روستاي ابویسان در خراسان رضوي، ارگ 
تاریخي دوره قاجار در روستاي شــان را کتابخانه کردند؛ تا علاوه بر حفظ 

این بناي تاریخي، کتابخانه اي  هم در اختیار روستاییان قرار گرفته باشد. 
ارائه دهندگان این طرح همچنین پیشــنهاد داده اند مکان هایي مانند 
حمام هــاي عمومي، اماکن قدیمي و متروك و... مي توانند در روســتاها 
به عنوان کتابخانه مورد بهره برداري قرار گیرند. به نظر پیشنهاددهندگان 
این طرح از آنجا که با گسترش گازرساني به بسیاري از مناطق روستایي، 
خانه ها خود داراي حمام شــده اند و حمام هاي عمومي اکنون بنا هایي 
متروك و غیر قابل اســتفاده اند می توان با تغییر کاربري از آنها اســتفاده 
بهینه کرد و نیز به حفظ شــان به عنوان یک اثر تاریخی یاری رســاند. این 
کتاب یک قدم مثبت برای افزایش خلاقیت و گسترش توانایی برای زنان 
اســت. کتاب «پیشــنهادهایی برای ترویج کتابخوانی در روستا» از سوي 
«دبیرخانه جشــنواره روســتاها و عشایر دوســتدار کتاب» و با همکاری 
ابراهیم حیدری، مهدی حشــمتی، منیژه وثوق و مهناز مینایی، توســط 
نشــر «شــرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر»، در ۳۰۰۰ نسخه و در 
سال ۱۳۹۴ منتشــر شده اســت. مرضیه مرآت نیا، دبیر اجرائی نخستین 
دوره جشنواره روستاهای دوستدار کتاب و نیز مهتاب یعقوبی، در تهیه و 
تدوین کتاب، با گردآورندگان همکاری داشته اند. شاید این گونه تجربه ها 
بتواند تجربه ایرانی برای گام برداشــتن در مسیر هایی موفق برای زنان و 

دختران ساکن روستا باشد. 
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یک مفهوم 

ســعید برآبادی:  تقویــم ۱۵ اکتبــر، یــادآور روز جهانی 
توانمندســازی زنان روستایی اســت که امسال با ۲۳ مهر 
مصادف شده است. در ایران چند سالی است که پرداختن 
بــه این روز جدی تر از قبل شــده حال آنکــه هنوز هم به 
شــعارهایی آغشته اســت. براســاس آمارها، یک چهارم 
جمعیــت جهــان را زنان روســتایی به خــود اختصاص 
می دهند و سازمان ملل معتقد است اگر این تعداد بتوانند 
به دور از فرهنگ های گزینشی و چالش های جامعه های 
کوچــک، توانمنــد شــوند، نه تنهــا چرخــه اقتصــادی 
جهان متحــول خواهد شــد، بلکه بســیاری از اقدامات 
فرهنگ ســازانه و ترویجــی در دل همین توانمندســازی 
قابل اجراســت. اما اینها در ایران بیشــتر به صورت شعار 
موردتوجه قــرار گرفتــه و تابه حال هیچ نهادی رســما 
یــا علنا این موضوع را در دســتور کار خود قــرار نداده و 
تلاش های جســته وگریخته هم به دلیــل حمایت نکردن 
از زنان توانمند شــده، عملا در نیمه راه، قابلیت خود را از 
دســت داده اند. برای پرداختن به این موضوع، نخســتین 
همایــش ملی هنر و ادب سیســتان را که ایــن روزها در 
خانه هنرمندان در حال برگزاری اســت، بهانه ای کرده ایم 
برای رودرروشدن با زنان روستایی و شهرهای کوچک که 
هرکدام به زیور هنر آراسته شــده اند و از رهگذر فعالیت 
در حوزه صنایع دستی، قدم در راه توانمندی برداشته اند. 
آنهــا در این گزارش از تجربیات محض خود در مســیری 
گفته اند که تجربه آنها شــاید برای زنان شــهرهای بزرگ 
کمــی عجیب باشــد؛ تجربه هــای مواجهه بــا فعالیت 

اقتصادی و چالش های تأمین زندگی از راه هنر. 
حمایت را در نیمه راه رها نکنیم

در روزگاری که شــرکت های چینی و ترکی، بازار فرش 
ایرانی را از آنِ خود کرده اند، سیستان، یکی از استان هایی 
اســت که در زمینه تولید فرش دســتی نه فقط در تاریخ، 
بلکه در شــرایط امروز هم حرفی برای گفتن دارد. این را 
فاطمــه دلاور، قالیباف زابلی، که از گرگان به تهران آمده، 
می گوید. او قالیبافــی را از مادرش و مادرش از اجدادش 
آموخته و این هنر سینه به سینه حالا لای تاروپود  دار قالی 
کــه او به تهران آورده، در حال چرخش اســت. می گوید: 
«واقعا می بینم اگر فروشــی در کار باشــد، یک زن بافنده 
می توانــد در خانه بمانــد، هنرش را خلق کنــد و از این 
راه علاوه بر مراقبت از خانواده اش، زمینه بهبود شــرایط 
مالی را هم داشــته باشــد». او توضیح می دهد قالیبافی 
برخلاف اسمش، یک کار فرسوده کننده است که درنهایت 
ســوی چشــم قالیباف را گرفتــه و خســتگی را در تنش 
باقــی می گذارد، خاصــه امروز که شــرایط کار برای زنان 
توانمندشده با مشکلات فراوانی روبه روست: «زنان فعال 
در حوزه صنایع دستی بی پشــتیبان هستند. اگر پشتیبانی 
باشــد که بتواند از زنان بافنده و فرش باف حمایت کند تا 
روی پای خودشان بایستند، بسیاری از مشکلات اقتصادی 
روستاها و شــهرهای کوچک ما حل می شود چون درآمد 
این هنر خوب است». اما این چالش ها چیست که بسیاری 
از زنان توانمندشــده را با خود درگیر کرده. خانم دلاور به 
چندتایی اشــاره می کند و در همین حال، گــره بر  دار قالی 
می زند، گره های او، یادآور گره هایی هســتند که در زندگی 
زنان این حوزه وجود داشته و دارد اما به نظر می رسد حالا 
کــه آنها با آموزش و یادگیری این هنرها، خود را مســلح 

کرده اند، این گره ها در حال باز شدن  هستند.
مادران غیرت توانمندشدن را دارند

بنیاد کودک زابل از ســال ۸۸ کار خود را آغاز کرده اما 
خانم ســالارپور، از ســال ۹۰ به این نهاد غیردولتی ملحق 
شده و تابه حال فعالیت های مختلفی برای توانمندسازی 
کودکان و زنان این شهر استان سیستان وبلوچستان انجام 
داده اســت. او شرایط شهرهایی مانند زابل را از زوایه های 
مختلف مورد نقد و بررســی قــرار می دهد و چالش های 
توانمندســازی زنان در این شــهرها و روســتاها را بررسی 
می کند: «متأســفانه در این دست شهرها، چالش ها یکی، 
دو تا نیســتند. چنــد روز پیش با کتابــداری در زابل حرف 
می زدم کــه می گفت کتاب های به دردنخــور و اضافی را 

که در مرکز خواننده ندارد، راهی زابل می کنند. پس حتی 
در فرهنگ و کتابی که وارد این شــهر می شــود هم دریغ 
می کننــد». او خــودش در زابل کتابخانــه ای راه انداخته 
و ســعی دارد کتاب های مناســبی را در اختیار کودکان و 
نوجوانان این شــهر قــرار دهد: «کتابخانــه ای در زابل راه 
انداخته ام برای حل این مشکل، فرقی هم نمی کند، کتاب 
دســت دوم باشــد یا نو، مهم این اســت که این کتاب ها، 
بازگو کننــده ادبیات ایران و جهان، علوم، روان شناســی و 
تاریخ باشــد. در همین چند روزی که کتابخانه راه افتاده، 
کلی مخاطب داشــته اســت». به گفته او، بچه های بنیاد 
کودک که اســتعداد خوبی داشته باشند و معدل شان بالا 
باشــد، برای خانواده ها کمک هزینه فراهــم می کنند: «ما 
خانواده هایی را در زابل داریم که در خانه شان تنها وسیله 
برقی ای که دارند یک لامپ آویخته به سقف است، شرایط 
مالی شــان تا این حد ناراحت کننده اســت ولی مثلا ســه 
بچه بااستعداد داشــته اند. بنیاد سعی کرده از این بچه ها 
حمایت کند و نگذارد آنهــا برای کار، ترک  تحصیل کنند». 
اما نکته جالب سخنان او، تأکید بر این موضوع است زنان 
در استان های محرومی مانند سیستان وبلوچستان آمادگی 
توانمندشدن را دارند: «به نظرم مادران اینجا آن غیرت لازم 
را دارند به خاطر بچه هایشان زندگی خود را متحول کنند. 
اگر بستر آماده باشد، آنها به خوبی عزت نفس و غرور دارند 
که بخواهند هنــری را بیاموزند و از طریق آن تولید درآمد 
داشته باشند». اما به گفته او، در همین مسیر هم چالش ها 
یکی، دو تا نیست: «من خودم دنبالش بودم اما بودجه ای 
در کار نیست، حتی بنیاد کودک زابل هم که اولویت اولش 
حمایت از کودکان است، چنین بودجه ای ندارد که بخواهد 
خانــواده را توانمند کند. گروه های زیاد هنری هســتند که 
حاضرند رایگان بروند به اســتان های محروم و با آموزش 
هنر کودکان و مادران شــان را توانمنــد کنند، اما واقعیت 

این اســت هیچ پولی برای این کارها وجود ندارد؛ گروهی 
می خواهد برود آنجا؛ به فرض اینکه ما با روابط مان بحث 
اسکان و خوردوخوراک آنها را حل کنیم، هزینه پروازشان 
را چه کســی خواهد داد؟ هیچ نهادی نیست در این زمینه 
پیش قدم شود و مسئولان وقت هم در بخش های مختلف 
فقط به این بسنده می کنند که اسم شان در رسانه ها باشد». 
ســالارپور می گوید: «به همین دلیل، من به عنوان یک فعال 
در بنیاد کودک، ســعی کرده ام همیشه به صورت مستقل 
عمل کنم و اعتراف می کنم در این کار شبکه های اجتماعی 
خیلی کمک کرده اند. مثلا مدتی سعی می کردیم آرزوهای 
بچه هــای بنیاد را بــرآورده کنیم، بچه ای بــود دوچرخه 
می خواســت، بچه ای بود کمد لباس می خواســت چون 
دوست نداشــت با لباس های چروک برود مدرسه، ما این 
آرزوها را در فن پیج بنیاد می گذاشــتیم و کسی پیدا می شد 
هزینــه برآورده کردن آن آرزو را تقبل کند».و قصه به اینجا 
می رســد داســتان رحیمه خانم را مي گوید: «رحیمه خانم 
۱۳سالگی ازدواج کرده و تا ۲۰سالگی چهار بچه اش را به 
دنیا آورده و حالا شوهرش او را رها کرده و رفته. کاری بلد 
نیســت که انجام دهد وگرنه خودش می گوید عاشق این 
هســتم بتوانم کار کنم و بچه هایم شب سیر بخوابند. پس 
این نیاز به توانمندسازی هست و آنها هم خودشان توانایی 
این جذب آموزش ها را دارند. همین رحیمه خانم به تازگی 
رفتــه و خیاطی یاد گرفته، یک حمایــت کوچک نیاز دارد 

تا بتواند خودش شخصا گلیمش را از آب بیرون بکشد».
آموزش کوتاه، بهره وری بالا

آرام و ســاکت در غرفــه اش نشســته و پارچه های 
خامه دوزی شــده را به مشــتری ها نشــان می دهد. زنان 
تهرانی تعجب می کنند چطور او با ســن کمش می تواند 
ایــن نقش هــای ریــز را روی پارچه هــا بســازد و خلق 
کند و لابد در دلشــان می پرســند برای یادگیری این هنر 

سنتی، چند سال وقت گذاشــته. عجیب اینجاست رقیه 
زورمرادی، صنعتگر رشــته خامــه دوزی، فقط چهار ماه 
در موزه شــهر زابل کلاس آموزشــی رفته تــا بتواند این 
هنر باســتانی را در دل شــهر زابل زنده نگه دارد و حالا 
کیفیت تولیداتش به حدی رســیده که می تواند به عنوان 
یکــی از نمایندگان هنــر و فرهنگ ســرزمینش، در این 
نمایشــگاه حضور داشته باشــد. به گفته خودش، این از 
ویژگی های صنایع دســتی است که در ظرف مدت کمی 
می تواند با توانمندســازی خانم های یــک خانه، چرخه 
اقتصــادی آن خانواده را متحول کند: «در حال حاضر به 
همــراه خواهرم به این کار مشــغولیم، اما چون کارآموز 
هم داریــم، می توانیم به امید ایجاد کارگاهی باشــیم تا 
علاوه بر تولید در زمینه خامه دوزی، این رشــته هنری را 
هم آموزش دهیم». بااین همــه، زورمرادی گله دارد به 
دلیل توجه نکردن مسئولان به زنانی که خودشان آستین 
بالا زده اند تــا در چرخه اقتصادی خانواده و شهرشــان 
تأثیرگذار باشــند: «متأسفانه تابه حال به ما هیچ کمک و 
تســهیلاتی داده نشده و اگر می توانستیم از این تسهیلات 
اســتفاده کنیــم، امروز کارگاهی داشــتیم کــه علاوه بر 
گســترش تولیدات، به تعداد بیشــتری از دختران و زنان 

شهرمان آموزش دهیم». 
نگاه تعاونی کم شده

مریــم هنــرور حدود ۱۰ ســال اســت کــه تلفیقی از 
سکه دوزی، دکمه دوزی و فرش سیستان را به صورت یک 
اثر هنری-تزئینی ارائه می کند که به نوعی شمه و ذوق او در 
توجه دوباره به هنرهای سنتی استان سیستان وبلوچستان 
را نشان می دهد. چند ســالی است تولید فرش سیستانی 
و انواع فرش دســتی در استان کاهش پیدا کرده و هنرور، 
سعی کرده با ترکیب تکه های قدیمی و دست دوم فرش ها 
با هنرهای ســکه دوزی و دکمه دوزی آن دیار، آثار تزئینی 
کوچــک و بزرگ را به بازار عرضــه کند. کارگاه او در زابل، 
پنج عضو دارد که توانســته اند از راه همین هنر، بخشی از 
بــار اقتصادی خانواده را به دوش بکشــند: «افراد حاضر 
در کارگاه ما، از نظر میزان تحصیلات متنوع هســتند؛ مثلا 
خواهر خودم تحصیل کرده اســت امــا در زابل پیداکردن 
کاری مرتبط با رشته تحصیلی واقعا مشکل است، بنابراین 
در کارگاه فعالیت می کند. همین طور، شــاگردی دارم که 
دو بچــه دارد و خــرج زندگی اش را از همیــن راه تأمین 
می کند». او می گویــد در زابل، نه فقط اقتصاد بازار خراب 
است، بلکه چون در بسیاری از شهرستان ها، انتخاب های 
محدودی برای زنان در حوزه کار وجود دارد، یا باید بروی 
در اداره های دولتی مشــغول به کار شــوی یا سرمایه ای 
داشــته باشــی که در بازار برای خــودت کاری مهیا کنی، 
فارغ از اینها کار بســیار کم اســت؛ نــه کارخانه ای وجود 
دارد و نه تعداد شرکت های خصوصی به اندازه شهرهای 
بزرگ اســت». آن طور که از صحبت های هنرور برمی آید، 
یادگیری هنرهای سنتی و دستی در چنین استان هایی یک 
راه مهم و نجات بخش اســت؛ برای زنانی که می خواهند 
حضور فعالی در زندگی خود یا خانواده داشــته باشــند: 
«فارغ از اینهــا وقتی یک هنرمند صنایع دســتی وارد این 
عرصه می شود، با یک سری مشکلات تازه مواجه می شود: 
تعصباتی هســت که نمی شــود انکارشــان کــرد. از یک 
طرف دیگر بــه خاطر زن بودن، کمتر مــورد باور عمومی 
قــرار می گیریــم و همین موضــوع عمل بــه وعده هایی 
را کــه مســئولان یا ســرمایه گذاران می دهند، با مشــکل 
مواجه می کند. اما به نظرم زنان ســرزمین سیستان به یک 
خودباوری رســیده اند؛ کارگاه های صنایع دستی اگر مورد 
حمایت قرار گیرند، می توانند نشــان دهنده این خودباوری 
باشــند. من در کارگاه خودم هیچ گونه مشــکلی در زمینه 
تولید ندارم و می توانم بازارهای فروش اش را هم فراهم 
کنم، اما اگر در نزد مســئولان باوری بــرای حضور من در 
عرصه اجتماعی، اقتصادی و جامعه وجود داشــته باشد، 
من می توانم کارم را توســعه دهم و تعداد بیشــتری نیرو 
در کارگاه داشته باشم و تولیدات بهتر و متنوع تری هر روز 

عرضه کنم». 

تا چه حد هنر و صنایع دستی می توانند در توانمندسازی 
زنان روســتایی نقش ایفــا کنند؟ آیا می تــوان امیدوار 
بود زنان واردشــده به عرصه فعالیت هــای اقتصادی، 
نــان آوران نســل بعــد خانواده های خود باشــند؟ در 
شــهرهای کوچک و پر از آســیبی که به ویژه در اســتان 
سیستان وبلوچســتان وجود دارد، زنان توانمندشده چه 
از این دست  تأثیر فرهنگی ای خواهند داشت؟ سؤالاتی 
را با دکتر محمدتقی رخشانی، مدیرمسئول روزنامه محلی 
زاهدان و یکی از آگاهان و خبرگان محلی در یک اســتان 

محروم، مطرح کرده ایم: 

 به نظر می رســد حالا با تعریف تازه ای از صنایع  �
دســتی مواجه ایم؛ صنعــت یا هنری کــه می تواند 
زنــان را به ویژه در جوامع محلــی کوچک، به حضور 
در فعالیت هــای اقتصادی ترغیب کند. در اســتان 
سیستان وبلوچستان شرایط چطور است؟ آیا از این 

توانمندسازی حمایت دولتی هم می شود؟ 
در حوزه صنایع دســتی، بیشــترین امکان اشتغال را 
داریم، اما آنچه به صورت دولتی در حال انجام اســت، 
بیشــتر نمایشــی اســت.  گیر و گرفتاری های فراوانی در 
پروســه اداری وجود دارد که ســد راه شده؛ عملا هرچه 
از مرکز دور می شویم، این گرفتاری های اداری بیشتر شده 
و در اســتان سیستان وبلوچســتان به بیشترین حد خود 
می رســد. مثلا یک خانم کارگاه دارد و کار بافت می کند، 
امــا حمایتی از او نمی شــود، یا خیریه ای هســت که به 
زنان بدسرپرست و بی سرپرست رسیدگی می کند اما این 
امکان را پیدا نکرده فعالیت های توانمندسازی اش را در 

حوزه بازار و اشتغال به معرض نمایش بگذارد. 

 نحوه فعالیت های اقتصادی زنان در استان به چه  �
شکلی است؟ 

منطقه ما منطقه ای اســت که اشــتغال خانم ها در 
بسیاری عرصه ها بیشتر از آقایان است. زمینه های کار هم 
بیشتر است. در بلوچســتان امکان کشاورزی کمتر است 
بنابراین کار در خانه و توســط خانم ها صورت می گیرد. 
ریشــه هنرهای دســتی مثل فرش بافی، ســوزن دوزی، 
حصیربافی در همین است. کار مرد این است که تولیدات 
همسرش را در بازار بفروشــد. در حوزه سیستان هم به 
همین شکل، اصل کار را خانم ها با پرده بافی، قالی بافی 
و... انجــام می دهنــد. پس فرهنگ فعالیــت اقتصادی 
و هنری خانم ها در این اســتان وجــود دارد و به صورت 
بالقوه هست اما مشکلات زیادی در این راه وجود داشته 

و دارد که نمی گذارد این پتانسیل، بالفعل شود. 
 چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد؟  �

یک، مواد اولیه برای کار و دوم، بازار فروش. ما در هر 
دو حوزه مشــکل داریم؛ هنرمندان خانم ما، زنانی که در 
دوره ها و به شیوه های مختلف توانمند شده اند، با چالش 
تهیه مواد اولیه برای تولید و مشکلات فروش محصولات 
و آثار دست شــان در بازار مواجهند. بــازار فروش، بازار 
علمی و شــکل گرفته ای نیســت؛ زن حصیرباف زابلی، 
مجبور اســت در خانه هنرش را تولید کند و مردش آن 
را بــه درِ مغازه برای فروش بیاورد. حصیری که قیمتش 
۷۰  هزار تومان اســت در دست این واســطه به کمتر از 
۱۰  هزار تومان فروخته می شــود چرا؟ چون بازار رسمی 

نیســت و این موضوع به اقتصاد زنان توانمندسازی شده 
ضربــه می زند. حد تولید از بازار محلی بیشــتر اســت؛ 
اشباع شدن بازار باعث می شود امکان تولید از میان برود. 
اگر بازارهای جهانی و بازارهای دیگر شــهرها به نوعی با 
تولیدکننده اســتان در ارتباط باشند، نه تنها این هنر زنده 
می ماند، بلکه زمینه ای برای اقتصاد جوامع محلی آنجا 

و زنان هم فراهم می شود. 
 اهالی استان در زمینه توانمندسازی زنان استان  �

نقش خود را انجام می دهند؟ 
اینکــه تلاش هایــی در اســتان از طرف خــود مردم 
وجود داشته باشد، قابل انکار نیست، نمونه ای از عناصر 
قابــل نمایش این تلاش را می شــود در همایشــي مثل 
همین همایش دید امــا به هرحال یک اصل وجود دارد؛ 
سیستان وبلوچستان به لحاظ فعلی محرومیت هایی دارد 
درحالی که به لحاظ قوه و پتانسیل، ویژگی های ممتازی 
دارد. ما وقتی این توانمندی ها را بخواهیم اجرائی کنیم، 
نیاز به حمایت هایی از طرف دولت داریم. سرمایه گذاری 
در اســتان سیستان وبلوچستان مشکلات خاص خودش 
را دارد که عقل اقتصادی بســیاری از ســرمایه گذاران را 
ترغیب می کند در مرکز ســرمایه گذاری کنند، مگر اینکه 
دولت یک ســری امکانات در اختیار آن سرمایه گذار قرار 
دهد. بخشش های مالیاتی، بخشش های گمرکی، کاهش 
میزان هزینه های جابه جایی و ترانزیت و... اینها امکاناتی 
اســت که دولت می تواند برای ســرمایه گذار ایجاد کند. 
حتی اگر سرمایه گذاری مستقیم دولت در کار نباشد هم 

ایرادی ندارد، مردم سیستان وبلوچستان از دولت اعطای 
فرصت می خواهند؛ مثلا اعطای فرجه ۱۰ساله مالیاتی و 

عوارضی به اشتغال آفرینان استان. 
 اگر میزان توانمندســازی زنان افزایش پیدا کند،  �

شاهد کاهش آسیب های استان خواهیم بود؟ 
برای پاســخ این ســؤال بــه آمارها مراجعــه کنیم. 
براســاس آمارهــا، از جمعیت دو  میلیــون و ۵۰۰  هزار 
نفری اســتان سیستان وبلوچســتان، ۵۰۰  هزار نفر تحت 
پوشش کمیته امداد قرار دارند و صد  هزار زن سرپرست 
خانوار داریم، اگر این صد  هزار زن شــاغل باشند، چقدر 
بچه هایشــان بدون مشــکل خواهند بود؟ مگر نه اینکه 
وقتی زنی شــغل نداشته باشد، مجبور است برای گرفتن 
کمک و امکانات دســتش را جلو دیگران دراز کند؟ حالا 
اگر خودش روی پای خودش بایســتد، وضع کاملا فرق 

خواهد کرد. 
 فرهنگ و هنر چقدر می تواند در توانمندســازی  �

زنان نقش داشته باشد؟ 
یکی از حوزه هایی که زنان در آن می توانند فعالیت و 
اشــتغال آفرینی داشته باشند، حوزه فرهنگ و هنر است. 
بخشی از هنر ما به طور مطلق دست خانم هاست؛ مثلا 
ســوزن دوزی که به نوعی بخشــي از هویت ماست، مثل 
قالی سیســتان که بخشی از هویت ماســت. برای مثال 
با ۱۰ میلیون تومان در حوزه فرهنگ می شــود یک شغل 
ایجاد کرد اما برای ساخت یک کارخانه سیمان  میلیاردها 
تومان هزینه لازم اســت که درنهایت هم صد نفر نیروی 
کار را به اشــتغال درمی آورد. پس ســرانه سرمایه برای 
ایجاد یک شغل در حوزه فرهنگ به مراتب کمتر از سرانه 

اقتصادی تولید یک شغل در حوزه های صنعتی است. 

به مناسبت ۲۳ مهر روز، جهانی توانمندسازی زنان روستایی

بی پشتیبان رهایمان نکنید

بخشی از هنر ما مطلقا دست خانم هاست
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